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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
کرمان  استان 

باستانی پاریزی مورخ 
مردم بود

: حسین اسحاقی مدیرکل  گروه فرهنگ و هنر
فرهنگ و ارشــاد اسلامی استان کرمان در مراسم 
پاسداشت صدمین زادروز استاد باستانی‌پاریزی 
و همایش بین‌المللی »شهرنامه‌نویســی در تاریخ 
ایران«، گفت: استاد باستانی پاریزی مورخ مردم 
بــود؛ مــورخ جزئیــات فراموش شــده، روایت‌های 
به حاشیه رانده شــده و صداهایی که معمولا در 

تاریخ رسمی شنیده نمی‌شوند.
باهنــر  دانشــگاه  در  گذشــته  پنجشــنبه  وی 
کرمــان افــزود: باســتانی تاریــخ را نــه بــرای تکرار و 
ثبــت محفوظات، بلکه بــرای خواندن، فهمیدن 
گــی اســت  و اندیشیــدن می‌نوشــت و همیــن ویژ
کــه آثــارش را زنــده نگه داشــته و آن‌هــا را از زمانه 
خود فراتر برده اســت. به نقل از ایســنا، اســحاقی 
بیان کرد: باســتانی پاریزی صرفا تاریخ‌نگار نبود؛ 
او نویســنده‌ای فرهنگــی بــود کــه زبــان فارســی را 
گرفت، به روایت وفادار بود و می‌دانست  جدی می‌
گر تاریخ درســت روایت نشــود، یــا به تحریف  کــه ا
دچار می‌شود، یا به فراموشی سپرده خواهد شد.

وی افزود: این نگاه دقیقا همان چیزی اســت 
کــه امــروز فرهنگ ما بیش از هر زمــان دیگری به 
آن نیــاز دارد. در زمانــه‌ای که تولید محتوا فراوان 
شــده اما معنا گاهی کم‌عمق و شــتاب‌زده است، 
بازگشــت به روش و منش اســتاد باستانی پاریزی 
یک ضرورت فرهنگی است. وی گفت: این استاد 
کــه می‌تــوان عالمانــه نوشــت،  فرزانــه نشــان داد 
بدون تکلف؛ انتقادی بود، بدون هیاهو و سطحی 
گی‌های  شدن، مردمی نوشت و این‌ها نه فقط ویژ

یک مورخ، بلکه مولفه‌های فرهنگ ماندگارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان 
گفت: پاسداشــت باســتانی پاریــزی نباید در حد 
بزرگداشــت و نامگــذاری متوقــف بمانــد. وظیفــه 
نهادهــای فرهنگــی این اســت کــه مفاخــر را وارد 
، رویدادهای  چرخه زنده فرهنگ در آموزش، نشر
فکری و در برنامه‌ریزی فرهنگی بلندمدت کنند.

وی افــزود: پاسداشــت مفاخــری چون اســتاد 
، گفت‌وگــو،  باســتانی پاریــزی بایــد بــه تولیــد فکــر
بازخوانــی آثــار و الهام‌بخشــی بــرای نســل جدید 
کــه بــا تاریــخ نــه بــه عنــوان  منجــر شــود؛ نســلی 
، بلکــه بــه عنــوان دانــش زنــده و  گذشــته‌ای دور
راهنمــا مواجــه می‌شــود. اســحاقی یــادآور شــد: 
کرمان خاســتگاه استاد باســتانی پاریزی، یکی از 
مهمتریــن روایتگــران تاریــخ ایــران را بــه فرهنــگ 
فقــط  ایــن  اســت.  کــرده  معرفــی  ســرزمین  ایــن 
یــک امتیاز نیســت؛ یک مســئولیت بزرگ اســت. 
مســئولیتی بــرای مراقبت از میــراث فکری و برای 
تربیت نســل‌هایی که این مسیر اندیشــه‌ورزانه و 

ایران‌دوستانه را ادامه دهند.

خبر

با برگزاری همایش�های تخصصی و عمومی انجام شد؛

پاسداشت صد سالگی باستانی پاریزی 

: ســوم دی‌مــاه ســالروز  گــروه فرهنــگ و هنــر
تولــد زنده‌یــاد اســتاد باســتانی پاریــزی اســت و 
امســال صدمین ســال تولد او بود کــه با برگزاری 
همایش‌های تخصصی و عمومی این مناســبت 

در تهران و استان کرمان به طرزی باشکوه برگزار 
شود.  صد سالگی بهانه‌ای شد تا امسال گروهی 
از استادان تاریخ دانشگاه در تهران، با همکاری 
اســتانداری و اداره کل ارشــاد و دانشگاه باهنر و 

... بــا هم‌افــزایی توان خود اقدام به برگزاری یک 
برنامــه‌ی مفصــل به نــام و یــاد او و تحت عنوان 
»شهرنامه‌نویســی در تاریــخ ایــران« و »همایش 
پاسداشــت صد ســالگی« او در دانشــگاه تهران، 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، تالار فرهنگ و هنر 
کرمان، و در ادامه پاریز و سیرجان برگزار بشود. 
ایــن رویــداد کــه در نــوع خــود کم‌ســابقه بــود 
موجب شد در طول این چند روز ده‌ها سخنرانی 
در  پاریــزی  باســتانی  اســتاد  یــاد  بــه  مطلــب  و 
نشســت‌ها، رسانه‌های رســمی و فضای مجازی 
و  مــس  هنــر  جنــگ  فصل‌نامــه  شــود.  منتشــر 
فصل‌نامــه تخصصی مردم‌نامــه هر کدام به‌طور 
باســتانی  بــاره‌ی  در  ویژه‌نامــه  یــک  گانــه  جدا
پاریزی منتشر کردند، که جای قدردانی دارد.  در 
همین‌حــال، در این ایام کتاب تازه‌ای از اســتاد 
باستانی پاریزی که شصت‌هفتمین کتاب استاد 
خوانــده شــد، بــا عنــوان »اطلــس اصطنبولــی« 
منتشر شد. این کتاب که برگرفته از یادداشت‌ها 
و دست‌نوشــته‌های زنده‌یــاد باســتانی پاریــزی 
حمیــده  و  حمیــد  مهنــدس  همــت  بــا  اســت، 
کت‌ها و پوشــه‌های  باســتانی پاریــزی از میان پا
موجود در آثارش جمع‌آوری و به سبک کارهای 

دیگر استاد تدوین شده است. 

گفتنــی اســت فصل‌نامــه جنــگ هنــر مــس، 
کتــاب »اطلس  ویــژه اســتاد باســتانی پاریــزی و 
اصطنبولــی« در مراســم عصر پنجشــنبه چهارم 
دی‌مــاه در تــالار فرهنگ و هنر کرمــان رونمایی 
شــدند. چــون درج ســخنانی کــه در ایــن چنــد 
روز در همایش‌های مختلف مطرح شــد، میسر 
نیست و از طرفی غالب آن‌ها را هم در همین ایام 
در پایگاه خبری فردای کرمان منتشر کرده‌ایم و 
در دســترس علاقه‌منــدان قــرار داده‌ایم، بدلیل 
محدودیت جا در هفته‌نامه اســتقامت تصمیم 
گرفتیــم به صورت گزینشــی و محدود نمونه‌ایی 
از این سخنان را در این‌جا بیاوریم. با این امید 
کــه روزی صاحــب همتی پیدا بشــود، و با تلاش 
ویژه‌ای همه‌ی سخنرانی‌های این چند رویداد 
را یک‌جــا و در قالب یــک »ویژه‌نامه« برای ثبت 
در تاریخ منتشــر نماید. یادآوری می‌نماید دبیر 
بخــش ایــن مراســم در تهــران بــر عهــده دکتــر 
گل و دبیر بخش کرمان بر عهده‌ی مجتبی  صفت‌

احمدی بود.

کتاب »اطلس اصطنبولی« اثر جدید باستانی پاریزی رونمایی شد؛

آمیخته‌ای از تاریخ و خاطره و طنز ظریف

»اطلــس  کتــاب   : هنــر و  فرهنــگ  وه  گــر
اصطنبولی« همان نثر آشــنای باســتانی‌پاریزی 
است؛ آمیخته‌ای از تاریخ، خاطره، طنز ظریف، 
از  او  اخلاقــی.  نکته‌هــای  و  ادبی  ارجاعــات 
معلمانــش اســطوره نمی‌ســازد، بلکــه آنــان را با 
گی‌های انسانی‌شان ضعف‌ها، بزرگی‌ها،  تمام ویژ
کشد.  گیری‌ها و مهربانی‌ها به تصویر می‌ سخت‌
همین نگاه انســانی اســت که کتاب را خواندنی 

کند. و باورپذیر می‌
ایــن کتــاب، همزمــان بــا همایــش بین‌المللی 
»شهرنامه‌نویســی در تاریــخ ایران« به‌مناســبت 
اســتاد  تولــد  ســالروز  صدمیــن  رگداشــت  بز
محمدابراهیم باستانی‌پاریزی از سوی نشر علم 
منتشــر شد، و در مراســم بزرگداشت استاد، روز 
پنجشنبه چهارم دی‌ماه در کرمان رونمایی شد.

و  معلمــان  از   ، اثــر ایــن  در  باســتانی‌پاریزی   
گیری ذهن،  اســتادانی می‌نویســد کــه در شــکل‌
از  داشــته‌اند؛  نقــش  او  جهان‌بینــی  و  زبــان 
کلاس‌های درس رسمی گرفته تا محافل علمی، 
گفت‌وگوهای غیررسمی و تجربه‌های زیسته‌ای 
و  مدرســه  از  فراتــر  امــری  بــه  را  »آمــوزش«  کــه 

کند. دانشگاه بدل می‌
در  اصطنبولــی«  »اطلــس  ایبنــا؛  از  ‌نقــل  بــه 
، تأملی اســت بر جایــگاه معلم  لایــه‌ای عمیق‌تــر
در جامعه ایرانی؛ بر نســلی که دانش را با منش 
مســئولیت  نوعــی  را  آمــوزش  و  کــرد  می‌ همــراه 
کتــاب نه‌تنهــا ادای  اخلاقــی می‌دانســت. ایــن 
دینــی شــخصی اســت، بلکه ســندی فرهنگی از 
تاریخ آموزش، دانشــگاه و روشــنفکری ایران در 

سده اخیر به شمار می‌آید.
محمدابراهیم باســتانی‌پاریزی ســوم دی ماه 
ده  در  کوچکــی  )دهکــده  درپاریــز  ه.ش   ۱۳۰۴
فرســنگی شــمال سیرجان و ۱۳ فرسنگی جنوب 
رفســنجان( زاده شــد. وی تــا پایــان تحــصیلات 
در  و  کــرد  تحصیــل  درپاریــز  ابتــدایی  ششــم 
عین‌حال از محضر پدر خود حاج آخوند پاریزی 
هــم بهره برد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و 
دو ســال تــرک تحصیــل اجبــاری، در ســال ۱۳۲۰ 
مقدماتــی  دانشســرای  در  را  خــود  تحــصیلات 

کرمان ادامه داد. 
باســتانی‌پاریزی پــس از اخــذ دیپلم در ســال 
۱۳۲۵ بــرای ادامــه تحصیــل بــه تهــران آمــد و در 
ســال ۱۳۲۶ در دانشــگاه تهــران در رشــته تاریخ 
تحصیلات خود را پی گرفت. در ۱۳۳۰ از دانشگاه 
غ‌التحصیــل شــد و برای انجــام تعهد  تهــران فار

دبیری به کرمان بازگشــت. در سال ۱۳۳۷ ه.ش 
تحصیلات خود را در رشته تاریخ در مقطع دکترا 
در دانشــگاه تهــران ادامــه داد و موفــق بــه اخذ 
دانشــنامه دکتــرای تاریــخ شــد. پایان‌نامــه‌ وی 

درباره الکامل ابن اثیر بود.
او در همان ایام در اداره باستان‌شناســی زیر 
نظــر مرحوم مصطفوی بــه کار پرداخت و مجله 
باستان‌شناســی را نیز یک ســال منتشر کرد. در 
سال بعد )۱۳۳۸ ه.ش( به دانشگاه تهران انتقال 
یافت و مدیریت داخلی مجله دانشکده ادبیات 
را به عهده گرفت که تا ۱۳۴۹ که به عنوان فرصت 
مطالعاتی یک سال و نیم به پاریس رفت، مجله 

کرد.  دانشکده را اداره 
باستانی‌پاریزی تا سال ۱۳۸۷ استاد تمام‌وقت 
دانشگاه تهران بود. اولین کتاب باستانی‌پاریزی 
بــا نام پیغمبــر دزدان؛ شــرح نامه‌های طنزگونه 
شیــخ محمدحســن زیدآبــادی بــرای اولیــن بار 
در ســال ۱۳۲۴ در کرمان چاپ شــد. وی افزون 
بر تالیف، دســتی در ســرودن شــعر نیز داشــت. 
اولین شعر خود را در کودکی در روستای پاریز و 
در آرزوی باران سرود. منتخبی از شعرهای خود 
را در سال ۱۳۲۷ در کتابی به نام یادبود من نیز 
به چاپ رســاند. باســتانی‌پاریزی در ۵ فروردین 

۱۳۹۳ در تهران درگذشت.

کتاب از لابلای پوشه‌ها  شصت و هفتمین 
کت‌ها و پا

حمیــده  و  حمیــد  کتــاب  پیشــگفتار  در 
از  »بعــد  نوشــته‌اند:  چنیــن  باســتانی‌پاریزی 
یــج  تدر بــه  کردیــم  ســعی  پــدر  درگذشــت 
دستنوشــته‌ها، فیش‌هــا، عکس‌هــا و نامه‌هــای 
ایــن  کنیــم.  مرتــب  و  آوری  جمــع‌ را  ایشــان 
در  خودشــان  خــاص  روش  بــه  دستنوشــته‌ها 
کت‌هــا و پوشــه‌هایی نگهداری می‌شــدند که  پا
احیــاناً دیگــری نمی‌توانســت به آســانی از آن‌ها 
اســتفاده کنــد. بــه عبارتــی در ذهن پــدر ارتباط 
منطقی بین یادداشــت‌های یــک پرونده وجود 
گرچــه محتوای برگه‌هــا از چیز دیگری  داشــت، ا

کرد. حکایت می‌
بــه طور مثــال بریده‌های روزنامــه، عکس‌ها و 
مطالبی در مورد خشــک شــدن دریاچه اورمیه 
از اواســط دهه هفتاد شمسی در کنار عکسی از 
دوچرخه‌سواران شهرستان رضاییه در نود سال 
کت قرار داشــت. و یا گســتره‌ای  پیــش در یک پا
از کارت پســتال‌هایی که شــادروان ایرج افشــار 

از نقاط مختلف دنیا برای پدر فرســتاده بودند، 
در پرونده‌هــای متفاوتــی جای داده شــده بود، 
که موضوع هر کارت پستال مشابهت با یکی  چرا

کتاب‌های پدر داشت. از مقالات یا 
مرتــب کردن این یادداشــت‌ها به طور جدی 
بــرای تجدیــد چــاپ  کــه  از زمانــی شــروع شــد 
کتاب‌هــای پدر لازم بود هر کتاب خوانده شــود 
و اشــتباهات چــاپی یــا در مــواردی محتــوایی 
بــود  لازم   ، منظــور همیــن  بــه  شــود.  رفــع  آنهــا 
دست‌نوشته‌ها و مدارک جنبی هر کتاب از قبیل 
عکس‌ها و اسناد و اصلاحات و مواردی که خود 
یا خوانندگان به نظرشــان رسیده بود و.... پیدا 
شده و کتاب بر این مبنا تصحیح شود. در حین 
مرتــب کردن این مدارک، بــه تصویر چند مقاله 
از پــدر برخوردیــم کــه ســال‌های قبــل به جهت 
تکریم معلمان و اســتادان خود نوشــته بودند و 
کتاب‌های خودشــان یــا یادنامه‌های  احیاناً در 
دیگر به چاپ رسیده بودند. روی این مجموعه 
یادداشتی گذاشته بودند با عنوان »برای کتاب 

معلمان من«.
حدود سه سال قبل مجموعه یادداشت‌های 
بــرای  »مطالــب  عنــوان  بــا  ایشــان  از  دیگــری 
کتــاب اطلــس اصطنبولی« یافته شــد. عمده‌ی 
پــدر  کــه  ایــن یادداشــت هــا مقالاتــی هســتند 
و  بودنــد  نوشــته   ۱۳۹۲ تــا   ۱۳۸۸ ســال‌های  در 
در روزنامــه اطلاعــات، مجلــه بخــارا، فصلنامــه 
ایران‌نامه و دفتر هنر چاپ شده‌اند. با مشورت 
گردان ایشان به نظرمان  دوستان اهل فن و شا
رسیــد بهتــر اســت برای ثبــت و باقــی ماندن در 
حافظه‌ی مکتوب جامعه، این نوشته‌ها در قالب 
که خودشان  یک کتاب منتشر شوند، ضمن آن‌
کــرده بودنــد از مقــالات  کــه تهیــه  در فهرســتی 

»معلمان من« نیز نام برده بودند.
بعــد از این تصمیم به نظرمان رسید چنانچه 
ایــن یادداشــت‌ها بــا مقــالات معلمــان مــن در 
گیــرد، هــم قصــد پــدر در  یــک مجموعــه جــای 
قدرشناسی از معلمانشان جامه عمل می‌پوشد 
و هم آخرین نوشته‌های ایشان در یک مجموعه 
گردآوری شــده اســت. بر اساس همین تصمیم، 
این مجموعه به عنوان شصت و هفتمین کتاب 

پدر به دوستدارانشان عرضه می‌شود.
مشکل اصلی در تهیه‌ این مجموعه، ویرایش 
و اصلاح مقــالات اخیر بــود. خوانندگان قدیمی 
گاهــی دارنــد مقالاتی که ایشــان برای  آثــار پــدر آ
روزنامه‌هــا و مجلات می‌نوشــتند قبــل از چاپ، 
و  تکمیــل  و  تصحیــح  مرحلــه‌  دو  در  حداقــل 
ویرایــش می‌شــد؛ امــا ویرایش و تغییــرات اصلی 
زمانــی اتفاق می‌افتاد که قــرار بود این مقاله در 
یکــی از کتاب‌هــای ایشــان بــه چــاپ برســد. در 
ایــن مرحله علاوه بــر تغییرات ناشــی از دریافت 
نظــر خواننــدگان و تکمیــل متــن، اضافــه کردن 
در  زیرنویــس  حتــی  و  زیرنویس‌هــا  و  حواشــی 
زیرنویــس و تکمیــل ارجاعات و اشــارات جدید، 
در مواردی جمله‌بندی و نثر مقاله تفاوت‌های 

کــه  چشــمگیری بــا اصــل آن داشــت، بــه طوری‌
صــدای حروفچین‌هــای عزیــز و زحمتکش را به 
عــرش می‌رســاند. بخشــی از ایــن گرفتاری‌هــا را 
دوست فرهیخته و با کمال پدر، حسن نیکبخت 
که مسئولیت حروفچینی بسیاری از کتاب‌های 
پــدر را داشــتند، در فیلم از پاریز تــا پاریس بیان 

کرده‌اند.
ما نه می‌خواســتیم و نه می‌توانستیم مطالب 
و  تکمیــل  می‌خواســتند،  پــدر  کــه  آن‌طــور  را، 
تصحیــح کنیــم. امــا آنچه که انجام شــد، اصلاح 
لغزش‌های نوشتاری و ارجاعی بود که به خاطر 
ضعف چشم و تشدید بیماری‌های دیگر ایشان، 
در مقــالات راه پیدا کــرده بود. حتی در مواردی 
و  گیــری  غلــط  را  مقــالات  اول  نمونه‌هــای  کــه 
تصحیــح کــرده بودنــد، به خاطر لرزش دســت و 
قلــم، قابل خواندن و تشــخیص نبود. مورد بارز 
این اشــکالات برخــی جمله‌بندی‌های ناقص و 
تکراری در یک متن یا اشــتباهاتی در دوره‌های 
تاریخی و نام اشخاص بود که سعی شده همگی 

تصحیح شوند.
برای حل این مشــکل ســعی کردیم از اشــراف 
کتاب‌هــای  کــه در تصحیــح ۵۰ جلــد از  نســبی 
تجدیــد چــاپ شــده ایشــان پیــدا شــده بــود و 
کمک‌هــای اســتاد تاریــخ و همدهــی پــدر دکتر 
حسن باستانی‌راد استفاده کنیم. پدر در برگه‌ای 
طرح فهرســت مطالب کتاب اطلس اصطنبولی 
را داده و حتــی یکــی از مقالاتشــان را بــه عنــوان 
مقدمه انتخاب کرده بودند. سعی کردیم با توجه 
به نظر ایشان، شیوه‌ ادغام مقالات معلمان من، 
تفــاوت چندانــی را در این فهرســت با خواســته 
ایشان بوجود نیاورد. ترتیب بقیه مقالات نیز بر 
اساس نظر اولیه ایشان و تلفیق مقالات صورت 
گر چه هم مواردی تکراری در چند  گرفته است. ا
مقاله به‌چشم می‌خورد و هم در رثای شادروان 
ایــرج افشــار ســه مقالــه متفــاوت و تــا حدودی 

مشابه ملاحظه می‌شود.«
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